
 انسان در میان
 متن نخست: 2ن" نوشتۀ محمدحسین قدوسی/ حکمت نامتناهی " انسان در میانۀ جها نگاهی به متن

 محمدرضا لبیب
 بیست و نهم مهرماه هزارو چهارصد و چهار

ای  متن مجموعه وگو با متن برآیم.ظرگاه هرمنویتیکی به گفتاز نو سپپپپ     خواهم کرد نگاهی به متن بیندازم  شابتدا تلا
ها.  حل اساسیِ نجات از ناکامیاز نکاتِ منظم و ترتیبی است دربارهٔ وضعیت انسانی در »جهان محدود و پرنقص« و راه

حور اصپییِ متن این اسپت که ناکامیج جهل و نقصِ انسپان ریبپر بیرونی ندارند و علاق وادعی در بازگبپت به »خویبپتنِ م
 :جامعِ نامتناهی« است. خلاصر نکات کییدی به ترتیب مضمونی

 ماهیتِ جهان و خواستِ نامتناهی انسان . 1

جهپان ممیو از محپدودیپتج نقصج رن  و اضپپپپتراا اسپپپپپتد انسپپپپپان موجودی ضپپپپعین و نپاتوان نسپپپپبپت بپه این 
و این بیهپا و تمپایلات او نپامتنپاهیهپاسپپپپپتج امپا خواسپپپپتپهمحپدودیپت هپای  هپا و نظپامانتهپایی در میپان انسپپپپپانانپد 

 .(2و   1اعتقادی/ایدئولوژیک تفاوتی ندارد )بندهای  

  های مکاتب در آیندۀمبهم وعدهسرابِ . 2

دهنپدد متن انپد و برای نجپاتج امیپد بپه »آینپدهٔ دتعی« میانپد امپا در عمپل نپاکپام مپانپدههپا وعپدهٔ هپدایپت دادهمکپاتپب و مکتپب
های آینده دتعاً بهتر خواهند بود  داندج زیرا معیوم نیسپپپت  را تلاشاین امیدآفرینی را از نظر منتقی و برهانی ناکافی می

 .(6 و 5ج 2)بندهای  

 پارادوکس استمرار تلاش انسانی . 3

و پرسپ  اصپیی این  —این پایداری نیازمند توضپی  اسپت  —گذارد  هاج انسپان تلاش را کنار نمیبا وجود تکرار ناکامی
ویژه ودتی رپپواهدِ عمیی تیییر اسپپاسپپی نبپپان  اسپپت که  را انسپپان باید دوباره اهدام ناموفش گذرپپته را پی ببیردج به

 .(4و   3  دهد )بندهاینمی

 چه آسمانی( زمینیهای بیرونی )چه نقدِ پناه بردن به علل/هدف . 4

کند که صپپپرم وجود مبدا کافی نیسپپپت مبر اینکه زندگی  حتی اگر یک مبدا/خالش آسپپپمانی فرو رپپپودج متن تیکید می
ل و نقص فرد  تواند جه عبارت دیبرج هدم بیرون از »خویبپتنِ انسپانیِ جامع« نمیانسپانی و تلاش او »معقو«« رپودد به

 .(8و   7را برطرم کند )بندهای  

 



 تبیین رشد و ازخودبیگانگی . 5

کند: در مراحل ابتدایی )جنینی و کودکی( انسپان نسپبت به خود متوازنج رپاد  طور توصپیفی مراحل ررپد را مرور میمتن به
یابد و دهد که ظرفیتِ رپپناختی و وجودی افیای  میو مسپپیا اسپپتد ننسپپتین مراحل جهل و اضپپتراا ودتی ر  می

گیرد. »ازخودبیبانگی« و فرامورپپیِ خویبپپتن عاملِ ورود به  رخر جهل و نقص اسپپت )بندهای  توجه به غیر رپپکل می
11–15). 

 پیش روی انساننقطۀ عطف و دو راهِ  . 6

 :پی  آید رودج دو مسیر ممکن استرسد که خواهان کما« عیمی/عمیی میای میودتی فرد به مرحیه

o رپود(ج  پناه بردن به جهانِ بیرونی و تبپدید دوری از خویبپتن )که منجر به افیای  جهلج نقص و ناکامی می
 یا 

o   (18–16بازگبتِ آگاه به خویبتن و درکِ نامتناهیِ آن )بندهای. 
 ساختارِ حرکتِ اصیل و حصولِ کامیابی . 7

( درک و آگپاهیِ میپدانِ انتنپاا و 1دهپد: )می  زمپان ر بپازگبپپپپتِ وادعی بپه خویبپپپپتن همراه بپا  هپار عن پپپپرِ هم
( وصپو«/کامیابی به آن هدم. 4( عمل بیرونیِ متناسپب با آن انتنااج و )3( انتناا و ارادهٔ هدمج )2خویبپتنج )

 .(19در این مسیرج هدمْ درونِ فرد است و بنابراین در دسترس و دابل تحقّش )بند  

ز دوری از »منبعِ حقیقیِ عینیت و دانایی و توانایی« )یعنی  های انسپپپان نارپپپی اناکامی که سپپپتاین گیریِ کیینتیجه
کند که آن را تنها مبپپکل را حل نمیجویانه نهحقیقتِ نامتناهیِ انسپپانی( اسپپتد تلاش بیبپپتر در مسپپیر بیرونیِ دوری

میابیِ وادعی  کندد در مقابلج بازگبپتِ خردمندانه به خویبپتنِ نامتناهیج روندِ افیای  آگاهی و رسپیدن به کا تبپدید می
تواند  تنها »ذات/هویت انسپانیِ نامتناهی« مییک ادعای بیرگ در متن هسپت که   لبتهو ا.(20سپازد )بند  را ممکن می
هیچ عامل دتعی بیرونی توانِ رفعِ ناامیدی را نداردد تنها آنچه در دسپپپترس اسپپپتج خودِ انسپپپانِ جامع    علاق بارپپپد

برد: ارپد. متن سپه مبپکل بنیادین را نام میتواند زمینر علاقِ جهلج نقص و ناکامی ب)ذات نامتناهی او( اسپت که می
کاربردِ »خویبتنِ جامع« )نه خودِ مقابلِ غیر( توان گفت که  به اخت ار می  .(10و  9جهلج نقص و ناکامی )بندهای  

تبپپنیص سپپه ریبپپر بنیادین  و   گیرندها حو«ِ این مفاهیم رپپکل میو »انسپپان نامتناهی« کییدی اسپپت و همر تحییل
متن ترکیبی از تحییپل فیسپپپپفیِ و البتپه    دهپدکپل )جهپلج نقصج نپاکپامی(  پار وا تحیییی متن را تبپپپپکیپل میمبپپپپ 

حلِ درونیِ فردی است  تکوینیِ ررد استد هدمِ نهایی ارائر راهوجودی )ماهیت انسان و خویبتن( و توصینِ روان
 و بارد.وگتتواند محل پرس  و گفرسد مییری به نظر میگکه همین نتیجه    تا توجیه صرفاً اجتماعی یا آسمانی

 یی با متن سامان دهم:وگوگفتوم و  کنم تا به اخت ار به سراغ متن بردر بن  بعدی تلاش می
 
 
 



 ی جهانمفهوم »میانه« و انسان در میانه .۱

-In)  بودگیمیان  صپپپورترپپپناختی انسپپپان را بهی جهان« مودعیت هسپپپتیمتن از همان آغاز با عنوان »انسپپپان در میانه
between) مپی دارتپوصپپپپپیپن  بپنپیپپادیپن  اهپمپیپتپی  وجپودی  و  پپپدیپپداررپپپپپنپپاخپتپی  حپیپپر  از  واژه  ایپن   :دکپنپپد. 

انسپپان نه در بیرون از جهان اسپپت ) ون او جیئی از آن اسپپت( و نه کاملا  درون آن حل رپپده اسپپت ) ون در برابرش 
ی بودن اسپت: بودن در تن  میان محدودیت و بیان دیبرج »میانه« نه مکانی هندسپی بیکه نحوهاندیبپد(. بهایسپتد و میمی
 .یل به داناییکرانگیج میان نقص و طیب کما«ج میان جهل و مبی

 :این نگاهج یادآور سه تبار بیرگ فیسفی است

اسپپتد جایی که فهمج نه در درون سپپوژه رپپکل   ها فاصلل و ا تزاجتا تف   یعرصپپه  میانه  در هرمنوتیک گادامریج •
 .رودوگو زاده میگیرد و نه در بیرون در ابژهج بیکه در »میان« آن دو در گفتمی

اسپپتد جایی که وادعیت حقیقی نه در   بینابودگی زن ا تو یه همان عرصپپهوگو )بوبر(ج میانی گفتدر فیسپپفه •
 .یابدحضور می زیانِ رتبطو »من« است و نه در »تو«ج بیکه در

بودن« استد یعنی درگیر با افش -جهان-همیبه »در Dasein عنواندر اگییستانسیالیسم هیدگری نییج انسان به •
 .ها ی بودنمعنا در میانه

ی جهان پپپ هر ند ظاهراً متی ر از سنت حکمت وجودی و عرفانی ایرانی است پپپ در یر متن از انسان در میانهبنابراینج تعب
همان  در خوانش دیالوگی  ، و این میانههانهایتبیانساان موجودی اسات میان  :یک زبان هرمنوتیکی دابل ترجمه اسپت

 .ستا و دیالوگ  و گشودگیمیدان امکانِ معنا  

 همیت مفهوم میانه در فهم وضعیت انسان معاصر ا .2

ی اصپیی دیبر »رپناخت حقیقتِ متیش« نیسپتج بیکه »فهمِ وضپعیت  تیکج مسپلیهیویژه در هرمنوی معاصپرج بهدر فیسپفه
کندج در وضپپعیتی از گونه که متن وصپپن میی تاریخج زبان و ددرت« اسپپت. انسپپانِ امروزج درسپپت همانانسپپانی در میانه
  گادامر   :ای دیبر اسپپتگونهخواهی گرفتار اسپپت. اما تفسپپیر این وضپپعیت در هرمنوتیک بهنهایتاا و بیرن  و اضپپتر

ایم که ما را محدود و ی سپنت و زمان حا« اسپت. ما از پی  در افش فهمی ایسپتادهکند که انسپان همیبپه در میانهتیکید می
دهد  ای دیبر نبپان میاز زاویه  بوبر  . امکانِ معناسپتکند. این محدودیتْ ضپعن نیسپت بیکه رپر ِدر عین حا« ممکن می

رپپود. نجات  رانده می اگوییی گفتزیانو سپپازدج ازغیتد و جهان را رپپیم میآن« فرو می-که انسپپانِ مدرن ودتی به »من
 .توستج نه در انیوای فردی و نه در آرمانِ کییِ متافیییکی-ی منی زندهدر بازگبت به رابته

وگو با  جا که انسپپان در گفتی تحقش معناسپپتد یعنی آنفهوم »میانه« نه صپپرفاً مکانی تراژیک بیکه عرصپپهاز این دیدج م
 .فهمددیبریج با جهان و با خویبتنج خود را می

 



 نقد هرمنوتیکی متن در باب ازخودبیگانگی .۳

بازگشاات به   دهدج اما راه حل آن را دردرسپپتی تبپپنیص مییبانگی را بهی رن  و ازخودبمتنِ »حکمت نامتناهی« مسپپلیه
گرایانه اسپپت که در آن انسپپان  بیند. این راهج در نگاه ننسپپتج یادآور نوعی عرفان انسپپانمی  خویشااتنج جامو و نامتناهی

 .نهایت است و باید از غفیت به خود بازگرددحامل الوهیت یا بی

 :و هرمنوتیکج این راه حل د ار دو مبکل بنیادین است وگوی گفتاما از منظر فیسفه

 واسطگیالف( خویشتنج جامو به مثابه سرابِ بی

وگو  وگوج هیچ »خویبپتنِ اصپیلِ بدون دیبری« وجود ندارد. خودِ انسپان همیبپه در نسپبت و در گفتی گفتدر فیسپفه
اسپپت: گریی از   انزوای متافیزیکی  بوبرج نوعی نامدج از منظرگیرد. آنچه متن »بازگبپپت به خویبپپتن جامع« میرپپکل می
گپپپپپپفپپپپپپتمپپپپپپیپپپپپپان مپپپپپپتپپپپپپیپپپپپپش بپپپپپپودگپپپپپپیِ  یپپپپپپبپپپپپپانپپپپپپگپپپپپپیِ  درونِ  بپپپپپپه   .وگپپپپپپویپپپپپپی 

رپپودج نه در بازگبپپت به تنهاییِ ناا. هر بازگبپپت به خودج اگر بدون رابته  تو پدیدار می–اما خودِ حقیقی در نسپپبت من
 .انجامدباردج به خودریفتگی متافیییکی می

 ب( حذف تاریخیّت و زبان

ای به حقیقت یا  واسپپتهدر هرمنوتیک گادامریج فهم و آگاهی همیبپپه تارینی و زبانی اسپپت. بنابراین هیچ دسپپترسپپیِ بی
کند. در گویدج عملا  تارینیّت فهم را حذم می»خویبپتن ناا« وجود ندارد. متن ودتی از ذات نامتناهی انسپان سپنن می

 .وگویی در درون تاریخس اردج نه به گفتای ماورای تاریخ مینتیجهج راه نجات را به تجربه

 ی دیالوگمثابه مسئلهازخودبیگانگی به .۴

متن  .ی زنده با دیگری ا با خویشللللان در تف  ز نا فقدتن رتبطو  اگر با بوبر و ریکور سپپپپنن ببوییمج ازخودبیبانگی یعنی
ضاارور ِ دیگری برای   گیردجج »توجه افراطی به غیر« اسپپتد اما آنچه نادیده میی جهل و نقصگوید ریبپپهدرسپپتی میبه

رپپود. راه خروق از ازخودبیبانگیج نه بریدن از دیبریج بیکه بازسپپازی  بدون دیبریج خود نیی تهی می .خویشااتن اساات
 .وگویی استد یعنی بازگبت به میانهج نه فرار از آنی گفترابته

رپدن در کررت بیرونی. بیکه د راه نجات اسپت: نه بازگبپت به ذاتِ درونیِ متافیییکیج و نه غر از این منظرج »میانه« خو
 .زندگی در تن ِ میانِ من و توج میانِ خود و جهانج میانِ سنت و اکنون

 

 آیا خویشتن جامو سراب است؟ .۵



رپپپپپپپر  و  دپپپپیپپپپد  بپپپپا  امپپپپا  اسپپپپپپپتج  مپپپپرپپپپبپپپپت  دیپپپپالپپپپوگپپپپی  و  هپپپپرمپپپپنپپپپوتپپپپیپپپپکپپپپی   .پپپپپاسپپپپپپپخ 
وگو بارپدج آریج آن سپراا اسپت. زیرا واسپته و ماورای گفتمعنای بازگبپت به هویتِ نااج بیاگر »خویبپتن جامع« به

 .ذاتید در نتیجپهج هیچ نبپپپپپانی از انسپپپپپان وادعی نپدارد نین خویبپپپپتنی نپه تپارینی اسپپپپپتج نپه زبپانیج و نپه میپان
ج آنگپاه یلابلداگو بلا هالان ا دیگری تقق  زیتی تز ز نلا هلو در گفلتتف ِ گشللللوده  یمرپابپهاگر آن را بپازخوانی کنیم بپهامپا  
وگوسپپپپتد جایی که انسپپپپان با پذیرش محدودیت خوی  به امکانِ  توان گفپت »خویبپپپپتن جامع« همان میدانِ گفتمی
 .نهایتِ متیشیابدج نه به بینهایتِ معنا دست میبی

 بندی: امکان خروج از وضعیتجمو .۶

ی فیسپپپفهر  و متن حاضپپپر از دریچ  .بیندگرایی و بازگبپپپت به ذاتِ نامتناهی انسپپپان میراه نجات را در درون مذکور  متن  
ج در پذیرش  یالوگداسپت: در بازگبپت به    زیانو  گویند نجات درکنند و میگرایی را نقد میتیک این درونیدیالوگ و هرمنو
ازخودبیبانگی نه با گسپپپسپپپتن از جهان بیکه با  توان گفت و می  مرابه رپپپر  معناج و در زیسپپپتن با دیبریمحدودیت به
 .یابدی معنا با آن پایان میبازسازی رابته

 :توان گفتپ  می

میان  وگویِ زنده  صپپورتِ میدانِ گفتصپپورتِ ذاتِ متیش فهمیده رپپودج سپپراا اسپپتد اما اگر بهخویبپپتن جامع اگر به
انسپانج دیبری و جهان تفسپیر رپودج همان امکان خروق از بحران اسپت. در این معناج »میانه« نه محل رن ج بیکه جایباه  

 .رستگاری است

 


